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اولين بار چگونه با شهيد دستغيب آشنا شديد؟
ما‌از‌سال‌‌42از‌امام‌شناخت‌داشتيم‌و‌در‌همان‌دوران‌کودکي‌
و‌نوجواني‌در‌جلسللاتي‌شللرکت‌مي‌کرديم‌و‌مرحوم‌حاج‌
محمد‌بهمن‌پور‌رئيس‌جلسلله‌بود.‌ايشان‌براي‌ما‌سخنراني‌
مي‌کرد‌و‌مطالبي‌را‌مي‌گفت‌و‌ما‌را‌با‌اين‌مباحث‌آشنا‌مي‌کرد.‌
در‌مسئله‌تقليد‌هم‌نظر‌ايشان‌اين‌بود‌که‌در‌خفا‌از‌امام‌تقليد‌
کنيم‌و‌مي‌گفت‌اعلم‌امام‌اسللت.‌آن‌موقع‌ها‌در‌رساله‌ها‌اسم‌
امام‌را‌نمي‌نوشتند.‌در‌بعضي‌از‌رساله‌ها‌هنگامي‌که‌از‌ايشان‌
نظري‌را‌نقل‌مي‌کردند،‌مي‌نوشتند‌)خ(‌و‌بعدها‌ديگر‌فقط‌)(‌
مي‌نوشتند‌و‌مردم‌مي‌دانستند‌که‌اين‌مسئله،‌فتواي‌امام‌است.

‌ما‌کم‌و‌بيش‌به‌مسللجد‌جمعه‌مي‌رفتيللم،‌ولي‌از‌زماني‌که‌
روزنامه‌اطاعات‌به‌امام‌توهين‌کرد‌و‌ايشللان‌را‌سيد‌هندي‌
خوانللد‌و‌علما‌در‌اين‌مورد‌موضع‌گيري‌کردند،‌ما‌از‌موضع‌
سرسختانه‌شهيد‌دستغيب‌خوشمان‌آمد‌و‌ديديم‌ايشان‌طرفدار‌
حق‌هست.‌در‌مسجد‌جمعه،‌شب‌هاي‌جمعه‌دعاي‌کميل‌بود‌
و‌از‌مطالب‌و‌سللخنراني‌هاي‌ايشان‌و‌موضوعات‌عرفاني‌که‌
مي‌گفتند‌اسللتفاده‌مي‌کرديم،‌تا‌اوايل‌انقاب‌که‌تاکيد‌بر‌اين‌
بللود‌که‌بايد‌از‌فرامين‌علما‌تبعيت‌و‌حمايت‌کرد‌و‌ايشللان‌
تاکيد‌فراوان‌بر‌فرامين‌امام‌داشللتند‌که‌به‌طور‌خفا‌به‌دست‌

ايشان‌مي‌رسيد.‌
در‌مسجد‌جمعه‌بچه‌هائي‌بودند‌که‌فعالانه‌دنبال‌اين‌مسئله‌
بودند‌و‌اعاميه‌ها‌و‌نوارهائي‌را‌که‌مخفيانه‌از‌ترکيه‌و‌نجف‌
مي‌رسلليد،‌در‌اين‌مسللجد‌پخش‌مي‌کردند.‌عکس‌امام‌هم‌
ممنوع‌بود‌و‌گير‌نمي‌آمد،‌ولي‌در‌اين‌مسللجد‌مي‌آوردند‌و‌
مخفيانه‌مي‌فروختند.‌يادم‌هست‌يک‌عکس‌امام‌را‌که‌هنوز‌
هللم‌دارم،‌آن‌موقع‌به‌‌3تومان‌که‌مزد‌‌3روز‌يک‌کارگر‌بود،‌
خريدم.‌صحبت‌هاي‌شهيد‌دستغيب‌هم‌جنبه‌تبليغي‌داشت،‌

هم‌عرفاني،‌هم‌سياسي.
جلس��اتي كه اشاره كرديد وابسته به گروه و دسته خاصي 

بود؟
مردمي‌بود.‌اگر‌هم‌گروهي‌و‌دسللته‌اي‌آن‌را‌هدايت‌مي‌کرد،‌
ما‌آن‌موقع‌خيلي‌در‌اين‌جريان‌ها‌نبوديم‌و‌وابسللته‌به‌گروه‌
و‌تشللکل‌خاصي‌هم‌نبوديم.‌هرجا‌که‌براي‌دفاع‌از‌اسللام،‌

جلسه‌اي‌تشکيل‌مي‌شد،‌ما‌هم‌در‌آنجا‌حاضر‌مي‌شديم.
آيا مسئول جلسه شما با شهيد دستغيب ارتباطي داشتند؟

نمي‌دانم،‌ولي‌ما‌از‌طريق‌آقاي‌مشگين‌فام‌که‌آن‌موقع‌درس‌
طلبگي‌مي‌خواندند‌با‌شهيد‌دستغيب‌آشنا‌شديم.‌بعد‌از‌آنکه‌
به‌مسجد‌مي‌رفتم،‌از‌ايشان‌رساله‌امام‌را‌طلب‌کردم‌که‌گويا‌
از‌نجف‌برايشللان‌مي‌آمد.‌آقاي‌مشللگين‌فام‌از‌مريدان‌آقاي‌
دسللتغيب‌و‌فردي‌فعال‌و‌انقابللي‌و‌دنبال‌اين‌برنامه‌ها‌بود.‌
شايد‌سال‌‌45‌،44بود‌که‌من‌رساله‌امام‌را‌از‌ايشان‌گرفتم‌و‌

هنوز‌هم‌آن‌را‌به‌يادبود‌دارم.
محبوبيت و جايگاه مردمي ش��هيد دستغيب در ميان مردم 

ناشي از چه عواملي بود؟
ايشان‌در‌خط‌ولايت‌فقيه‌بود.‌نظر‌اصلي‌ايشان‌ترويج‌اسام‌
بود‌و‌با‌آنکه‌هنوز‌امام‌به‌عنوان‌ولي‌فقيه‌مطرح‌نشده‌بودند،‌
ايشللان‌را‌به‌عنوان‌اعلم‌معرفي‌مي‌کرد‌و‌فرمانبرداري‌از‌امام‌
را‌سللرلوحه‌برنامه‌هاي‌خود‌قرار‌داده‌بود‌و‌در‌صحبت‌ها‌و‌

افکارش‌خط‌مشي‌امام‌را‌دنبال‌مي‌کرد.
در سال 56 ش��هيد دستغيب با برگزاري جشن هنر شيراز 

مخالفت كردند. از آن رويداد خاطره اي داريد؟
يکي‌دو‌جلسلله‌در‌مسللجد‌بودم‌که‌از‌طرف‌ساواک‌تهديد‌
کردند‌و‌در‌آنجا‌ريختند.‌يکي‌دو‌مجلس‌را‌هم‌که‌شنيدم.‌يک‌
بار‌هم‌که‌آنجا‌بودم‌و‌شهيد‌دستغيب‌با‌جشن‌هنر‌مخالفت‌
سرسختانه‌کردند‌و‌درگيري‌پيش‌آمد.‌ما‌هم‌جوانکي‌بوديم‌
و‌در‌رفتيم.‌ما‌هنوز‌پخته‌نبوديم‌که‌بايستيم‌و‌مقاومت‌کنيم‌
و‌جو‌هم‌طوري‌نبود‌که‌بشود‌مقابله‌کرد.‌همه‌را‌مي‌گرفتند‌
و‌به‌زندان‌مي‌بردند.‌آنها‌مي‌خواستند‌با‌دستگيري‌افراد،‌زمينه‌

را‌خالي‌کنند،‌درحالي‌که‌بايد‌تعدادي‌مي‌ماندند‌که‌جلسات‌
بعدي‌را‌پر‌کنند.

آيا قبل از انقلاب هم با شهيد دستغيب برخوردي داشتيد؟
فقط‌در‌مسللجد‌مي‌رفتم،‌ولي‌بعللد‌از‌انقاب‌چون‌به‌جبهه‌
مي‌رفتم،‌چند‌باري‌خدمت‌ايشان‌رفتم‌و‌پيغام‌هائي‌را‌که‌از‌
جبهه‌داشتم‌به‌ايشان‌‌رساندم‌که‌مثا‌اين‌کمبودها‌را‌داريم‌و‌
اين‌مسائل‌را‌با‌امام‌و‌ديگران‌مطرح‌کنيد.‌ايشان‌هم‌مطالبي‌
را‌که‌مي‌گفتم‌يادداشت‌مي‌کردند‌و‌مي‌گفتند‌پيگيري‌خواهند‌

کرد.
واكنش ايشان نسبت به خواسته هاي مردم چگونه بود؟

در‌کمال‌تواضع‌و‌خشوع.‌ايشان‌همواره‌مردم‌را‌پذيرا‌بودند‌
و‌بسلليار‌دلسوز‌جرياناتي‌بودند‌که‌در‌مملکت‌و‌مخصوصا‌
شيراز‌و‌استان‌فارس‌رخ‌مي‌داد.‌ايشان‌شيراز‌و‌شيرازي‌ها‌را‌

بسيار‌دوست‌مي‌داشت.
آيا راه پيمائي عاشوراي سال 57 را به ياد داريد؟

صحبت‌هاي‌ايشان‌را‌دقيقا‌به‌ياد‌ندارم،‌ولي‌در‌آن‌راهپيمائي‌
بودم.‌ايشللان‌هميشه‌ما‌را‌به‌شرکت‌در‌راه‌پيمائي‌ها‌سفارش‌
مي‌کرد‌و‌خود‌ايشللان‌هم‌تا‌جائي‌که‌توان‌داشللت‌شرکت‌

مي‌کرد.
آيا اين راهپيمائي ها به درگيري با ماموران هم ختم مي شد؟
آن‌موقللع‌اکثرا‌جنگ‌و‌گريز‌بود،‌درگيري‌رو‌در‌رو‌صورت‌
نمي‌گرفت،‌چون‌آنها‌هميشلله‌از‌نظر‌نيرو‌و‌اسلللحه،‌افضل‌
بودند.‌آشنائي‌داشتيم‌که‌آن‌موقع‌راننده‌رئيس‌شهرباني‌بود.‌
اين‌مي‌آمد‌و‌مي‌گفت:‌»فاني!‌حواسللت‌باشللد،‌اسم‌تو‌هم‌
آمده.«‌موتورسيکلت‌داشت‌و‌به‌جلسه‌ما‌هم‌مي‌آمد.‌مامور‌
سللاواک‌بود‌و‌اوايل‌انقللاب‌او‌را‌گرفتند‌و‌اعدامش‌کردند.‌

مي‌آمد‌خبر‌مي‌داد‌که‌به‌فاني‌بگو‌مراقب‌خودش‌باشد.‌
آن‌روزها‌صلوات‌که‌مي‌فرسللتاديم،‌به‌جاي‌عجل‌‌‌فرجهم،‌
مي‌گفتيللم‌اهلک‌پهلوي.‌در‌جلسلله‌اي‌در‌خانه‌يکي‌از‌رفقا‌
بوديم‌و‌پسللر‌من‌جواد‌که‌‌آن‌روزها‌خيلي‌کوچک‌بود،‌بعد‌
از‌صلوات‌با‌صداي‌بلنللد‌گفت:‌»و‌اهلک‌پهلوي«.‌يک‌نفر‌
بلند‌شللد‌و‌گفت:‌»بچه‌چرا‌اين‌حللرف‌را‌زدي؟‌کي‌ياد‌تو‌
داده؟«‌و‌نزديک‌بود‌درگيري‌شود‌که‌بلند‌شديم‌و‌گفتيم:‌»بچه‌
است‌و‌يک‌چيزي‌گفته.‌شما‌چرا‌جدي‌گرفتي؟«‌اينها‌اثرات‌
صحبت‌هاي‌شهيد‌دستغيب‌و‌امثال‌ايشان‌بود‌که‌روي‌مردم‌و‌

ايش�ان‌خالصان�ه‌و‌براي‌خ�دا‌صحبت‌
مي‌كرد.‌حرف‌ايش�ان‌از‌دل‌برمي‌آمد‌و‌
بر‌دل‌مي‌نشس�ت.‌يكي‌از‌خصوصيات‌
شهيد‌دس�تغيب‌براي‌خدا‌كار‌كردنش‌
ب�ود.‌قصدش‌تق�رب‌به‌خدا‌ب�ود.‌براي‌
پست‌و‌مقام‌تلاش‌نمي‌كرد.‌فقط‌دلش‌

براي‌اسلام‌مي‌سوخت.

»جايگاه مردمي ش�هيد دستغيب« در گفت و شنود شاهد ياران با 
خليل  )عطاءالله( جوانمردي

مبلّغ و پيرو ولايت فقيه بود ...

ارتباط بي واسطه روحانيت مبارز با مردم و حضور 
دائمي در صحنه مبارزات، محبت عميق و اعتماد 
بي ش��ائبه اي را نس��بت به آنان در دل مردم پديد 
مي آورد. شهيد دستغيب هم از اين ويژگي به غايت 
برخوردار ب��ود. در اين گفتگوي صميمانه از اين 

ويژگي ها سخن رفته است.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
 شماره54-53 / فروردين  و ارديبهشت ماه 1389  



58

www.navideshahed.com

حتي‌بچه‌ها‌هم‌تاثير‌گذاشته‌بودند.
واكنش شهيد دستغيب به اين پسوندي كه به كار مي برديد 

چه بود؟
از‌واکنش‌شخص‌ايشان‌خبر‌دقيق‌ندارم،‌ولي‌بچه‌هاي‌مسجد‌
که‌در‌تشللکل‌خاصي‌بودند،‌با‌اين‌مسئله‌موافق‌بودند‌و‌اگر‌
مي‌گفتيم،‌چيزي‌نمي‌گفتند،‌يعني‌شايد‌جزو‌شعارهايشان‌هم‌

بوده‌باشد.
جاذبه هاي ش��هيد دس��تغيب براي جوان ها چه بود كه در 

جلسات ايشان شركت مي كردند؟
ايشان‌خالصانه‌و‌براي‌خدا‌صحبت‌مي‌کرد.‌حرف‌ايشان‌از‌
دل‌برمي‌آمد‌و‌بر‌دل‌مي‌نشست.‌يکي‌از‌خصوصيات‌شهيد‌
دسللتغيب‌براي‌خدا‌کار‌کردنش‌بود.‌قصدش‌تقرب‌به‌خدا‌
بود.‌براي‌پست‌و‌مقام‌تاش‌نمي‌کرد.‌فقط‌دلش‌براي‌اسام‌

مي‌سوخت.‌
از رابطه جوانان با ش��هيد دس��تغيب خاط��ره اي را به ياد 

داريد؟
گروهي‌از‌بچه‌ها‌بودند‌که‌الان‌هم‌تعدادي‌از‌آنها‌هسللتند‌و‌
قبل‌از‌انقاب‌و‌بعد‌از‌آن‌در‌تشکل‌هائي‌که‌با‌شهيد‌دستغيب‌
در‌ارتباط‌بودند،‌فعاليت‌داشتند.‌اکثريت‌اينها‌در‌جبهه‌بودند‌و‌
ما‌با‌اينها‌زياد‌رفت‌و‌آمد‌داشتيم‌و‌خاطره‌هاي‌زيادي‌در‌جبهه‌
از‌اينها‌داريم.‌يادم‌هست‌در‌شوش‌در‌پادگان‌شهيد‌دستغيب،‌
همه‌بچه‌هائي‌که‌در‌مسجد‌جامع‌رفت‌و‌آمد‌داشتند،‌از‌جمله‌
مرحوم‌فرزدقي‌و‌رسللول‌قائد‌شرفي‌بودند.‌ما‌به‌اتفاق‌آنها‌

رفتيم‌و‌غنائمي‌را‌که‌از‌عراقي‌ها‌به‌جا‌مانده‌بود،‌‌آورديم.
اين جوان ها چقدر تابع س��لوک عرفاني ش��هيد دستغيب 

بودند؟
اينها‌مريد‌و‌صددرصد‌تابع‌شللهيد‌بودند.‌اوايل‌انقاب‌هم‌
بسياري‌از‌آنها‌دسللت‌اندرکار‌مسائل‌بودند‌و‌الان‌عکس‌و‌

نامشان‌در‌بنياد‌شهيد‌هست.
رابطه شهيد دستغيب با علماي شيراز چگونه بود؟

اگر‌بخواهيم‌از‌جنبه‌معاشللرتي‌حساب‌کنيم،‌معمولا‌در‌هر‌
دسللته‌و‌گروهي‌اختاف‌هست.‌مرحوم‌آيت‌الله‌شيرازي‌که‌
يکي‌از‌علماي‌بزرگ‌زمان‌خود‌و‌در‌رديف‌امام‌بود،‌ايده‌اي‌
داشللت‌و‌برادرش‌آسلليد‌صدرالدين‌با‌ايده‌ايشان‌مخالفت‌
مي‌کرد.‌اين‌يک‌چيز‌کاما‌طبيعي‌بود.‌الان‌هم‌اگر‌کسي‌نظر‌
فرد‌ديگري‌را‌رد‌‌کند،‌امري‌طبيعي‌اسللت.‌شهيد‌در‌مجموع‌
در‌ميان‌علماي‌شيراز‌مقبوليت‌داشت،‌جز‌گروه‌اندکي‌که‌در‌
زمينه‌عقايد‌عرفاني‌با‌ايشان‌موافق‌نبودند‌که‌ربطي‌به‌انقاب‌

و‌مسائل‌سياسي‌نداشت.
پس از پيروزي انقلاب، گروه هاي مختلفي در ميدان بودند. 

برخورد شهيد دستغيب با اينها چگونه بود؟
سرسختانه‌با‌آنها‌مبارزه‌مي‌کرد،‌مخصوصا‌با‌منافقين.‌خيلي‌از‌
اينها‌بد‌مي‌گفت.‌اينها‌از‌همان‌اوايل‌هدفدار‌بودند.‌علما‌هم‌
مثل‌ما‌که‌نيستند.‌نگاهشان‌تيز‌است.‌قبل‌از‌‌30خرداد‌سال‌
‌60هم‌که‌اينها‌در‌خيابان‌ها‌ريختند‌و‌شلللوغ‌کردند،‌شهيد‌
دسللتغيب‌مثل‌خود‌امام‌در‌صحبت‌هايشان‌به‌اينها‌اشاراتي‌
داشتند،‌هرچند‌صراحتا‌اسم‌نمي‌آوردند.‌شهيد‌دستغيب‌ديد‌

سياسي‌بالائي‌داشتند.
از مخالفت هاي شهيد دستغيب با بني صدر در دوره رياست 

جمهوري او مواردي را ذكر كنيد.
از‌جبهه‌ها‌براي‌ايشان‌خبر‌مي‌رسيد‌که‌ارتش‌اين‌طور‌مي‌کند‌
و‌به‌بچه‌هاي‌سپاه‌مهمات‌نمي‌رسد.‌من‌کارم‌تدارکات‌بود.‌
برگه‌ماموريتي‌هم‌داشتم‌که‌زمان‌نداشت‌و‌آقاي‌محمدزاده‌
که‌مسللئول‌بسيج‌بود‌نوشللته‌بود‌به‌مدت‌لازم.‌من‌دائما‌به‌
جبهه‌مي‌رفتم‌و‌مي‌آمدم.‌مخصوصا‌در‌جبهه‌دو‌راهي‌شادگان‌
کلله‌جاده‌اي‌بود‌که‌از‌يک‌طرف‌به‌آبللادان‌و‌از‌طرف‌ديگر‌
به‌خرمشللهر‌و‌ماه‌شهر‌ختم‌مي‌شللد.‌بچه‌هاي‌مسجد‌جامع‌
آنجا‌بودند‌و‌زير‌پل‌ها‌سنگر‌بسته‌بودند‌و‌عراقي‌ها‌‌200متر‌
آن‌طرف‌تر‌بودند.‌اينها‌سللاح‌نداشتند.‌يکي‌از‌سياست‌هاي‌
بني‌صدر‌ملعون‌همين‌بود‌که‌به‌اينها‌ساح‌نمي‌رساند.‌من‌با‌
مرحوم‌برادر‌شهيد‌دستغيب‌سفري‌به‌جبهه‌داشتيم‌و‌تدارکات‌
را‌تحويل‌داديم‌و‌ديداري‌با‌رزمنده‌ها‌کرديم‌و‌سپاهيان‌گايه‌

اسلحه‌نداشتن‌و‌تدارکات‌را‌مطرح‌کردند.
موقعي كه شما اين مسائل را به شهيد دستغيب مي گفتيد، 

چه واكنشي نشان مي دادند؟
ايشان‌بسيار‌ناراحت‌مي‌‌شدند‌و‌نکاتي‌را‌يادداشت‌مي‌کردند‌
تا‌اقدام‌کنند.‌البته‌در‌سخنراني‌هايشللان‌به‌اين‌مطالب‌اشاره‌
نمي‌کردند،‌چون‌محرمانه‌بود‌و‌دشللمن‌نبايد‌از‌فرقي‌که‌در‌

جبهه‌ها‌بين‌ارتش‌و‌سپاه‌وجود‌داشت،‌خبردار‌مي‌شد.
مصاديقي از حمايت هاي شهيد دستغيب از جبهه ها را بيان 

كنيد.
آن‌چيللزي‌که‌عيان‌اسللت‌چه‌حاجت‌به‌بيان‌اسللت؟‌همه‌
مي‌دانند‌که‌ايشان‌نسبت‌به‌رزمندگان‌چه‌احساس‌و‌برخوردي‌
داشت.‌ايشان‌پيرو‌خط‌امام‌بود‌و‌در‌
همين‌مسئله‌هم‌رفتار‌امام‌را‌تکرار‌و‌
رزمنده‌ها‌را‌تشويق‌و‌حمايت‌مي‌کرد.‌
بچه‌هائي‌که‌به‌جبهه‌مي‌رفتند‌با‌ايشان‌
در‌ارتبللاط‌بودند‌و‌گزارشللات‌لازم‌
را‌مي‌دادند‌و‌ايشللان‌دقيقا‌در‌جريان‌

مسائل‌جبهه‌ها‌بود.
دع��اي كميل ه��اي ايش��ان چ��ه 
ويژگي هائي داش��ت ك��ه اين قدر 

مشهور شد؟
صحبت‌هاي‌ايشان‌هميشه‌براي‌خدا‌
بود‌و‌مردم‌را‌به‌خداترسي‌تشويق‌و‌
در‌دل‌مردم‌‌اثر‌مي‌کرد.‌در‌مسللجد‌
جمعه‌عده‌خاصي‌مي‌آمدند.‌شب‌هاي‌

جمعه‌شايد‌‌200‌،150نفر‌از‌آقايان‌مي‌آمدند‌و‌خانم‌ها‌هم‌که‌
بودند.‌شهيد‌دستغيب‌مريدان‌خاصي‌داشت.‌دعاي‌کميل‌را‌
اغلب‌خود‌ايشان‌مي‌خواند.‌گاهي‌هم‌آقاي‌موريسي‌‌بود‌که‌
هم‌مسئله‌مي‌گفت‌و‌هم‌در‌بعضي‌از‌موارد‌کمک‌آقا‌بود،‌ولي‌
در‌اکثر‌موارد‌‌آقا‌دعاي‌کميل‌را‌خود‌ايشان‌مي‌خواند.‌ايشان‌
خيلي‌از‌دعاها‌را‌از‌بر‌مي‌خواند.‌شللهيد‌بخش‌هاي‌زيادي‌از‌

دعاي‌ابوحمزه‌را‌حفظ‌بود.‌‌
روز شهادت ايشان حضور داشتيد؟

من‌در‌آستانه‌شاه‌چراغ‌بودم،‌چون‌جمعيت‌زياد‌بود‌و‌جا‌نشد‌
که‌داخل‌بروم‌و‌جلوي‌در‌ورودي،‌روي‌اسفالت‌و‌جائي‌که‌
ماشين‌ها‌حرکت‌مي‌کنند،‌نشسته‌بودم.‌همه‌منتظر‌آمدن‌شهيد‌
دسللتغيب‌بودند‌که‌ناگهان‌ديديم‌در‌آخر‌صف‌سروصدائي‌
شد.‌پرسيديم‌چه‌خبر‌است؟‌گفتند‌مثل‌اينکه‌در‌کوچه‌آقاي‌
دستغيب‌بمب‌گذاري‌کرده‌اند.‌بعد‌خبر‌آوردند‌که‌منافقين‌در‌
کوچه‌گذر‌شهيد‌دستغيب‌بمب‌گذاشته‌اند‌و‌معلوم‌نيست‌چه‌
کسي‌به‌شهادت‌رسلليده.‌تا‌بعد‌که‌آسيد‌هاشم‌آمد‌و‌رفت‌
پشللت‌ميکروفون‌و‌گفت:‌»انالله‌و‌انا‌اليه‌راجعون.‌مردم!‌آرام‌
باشيد‌که‌مي‌خواهم‌خبري‌به‌شما‌بدهم.«‌و‌قضيه‌شهادت‌را‌
تعريف‌کرد‌و‌گفت:‌»نظم‌را‌به‌هم‌نزنيد.‌نماز‌برگزار‌مي‌شود.‌
من‌هم‌قرار‌بود‌همراه‌آقا‌بروم،‌اما‌مقداري‌در‌خانه‌براي‌وضو‌
گرفتن‌معطل‌شدم.«‌ايشان‌در‌منزل‌بود‌که‌اين‌اتفاق‌رخ‌داد‌و‌
بافاصله‌به‌مسجد‌آمد‌و‌در‌ميکروفون‌اعام‌کرد‌که‌منافقين‌

بمب‌گذاري‌کرده‌اند.
ويژگي هاي خطبه هاي نماز جمعه شهيد دستغيب چه بود؟

ايشان‌بسيار‌تاکيد‌داشت‌که‌پيرو‌خط‌امام‌باشيد.‌حرف‌امام‌
براي‌ايشان‌مستند‌بود‌و‌خود‌ايشان‌يکي‌از‌مريد‌هاي‌خاص‌
امام‌بود.‌بر‌اطاعت‌از‌امام‌و‌ولي‌فقيه‌خيلي‌تاکيد‌مي‌کرد.‌جنبه‌
ديگر‌هم‌جنبه‌عرفاني‌و‌خداترسي‌بود‌و‌مردم‌را‌به‌خداترسي‌

و‌پشتوانه‌انقاب‌بودن‌توصيه‌مي‌کردند.

شهيد‌دستغيب‌بسيار‌تاكيد‌داشت‌كه‌
پيرو‌خط‌امام‌باش�يد.‌ح�رف‌امام‌براي‌
ايش�ان‌مس�تند‌بود‌و‌خود‌ايشان‌يكي‌
از‌مريد‌ه�اي‌خاص‌امام‌ب�ود.‌بر‌اطاعت‌
از‌امام‌و‌ولي‌فقيه‌خيلي‌تاكيد‌و‌همواره‌
مردم‌را‌به‌خداترسي‌و‌پشتوانه‌انقلاب‌

بودن‌توصيه‌مي‌كرد.
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